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 به نام الله که رحمت گستر و مهربان است 

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می 

خواهیم، و از بدی های نفس خویش و کارهای ناشایست خود به الله پناه می  

بریم، آنکه الله هدایتش کند گمراهگری نخواهد داشت، و آنکه گمراهش کند  

جز    هدایتگری نخواهد یافت، و گواهی می دهم که معبودی به حق نیست

پیامتی   و  بنده  محمد  دهم که  و گواهی می  است،  یک  بی شر و  تنها  الله، که 

 کسابی باد 
ٔ
اوست، درود و سلام بسیار الله بر او و بر آل و اصحابش و همه

وی کنند. اما بعد؛ الله تعالی محمد   صلی الله که تا قیامت به نیکی از آنان پتر

وسلم ت  علیه  ساخت  مبعوث  حق  دین  و  هدایت  با  اذن  را  به  را  مردم  ا 

ناپذیر ستوده   به راه آن شکست  تاریکی ها به سوی نور، و  از  پروردگارشان 

مبعوث  عبادتش  شدن  محقق  برای  با  را  او  متعال  الله  آورد.  ون  بتر شده 

تبارک و تعالی و   او  برابر  با کمال فروتنی و خضوع در  این عبادت  ساخت و 

آنچه نهی نم از  اوامرش و دوری  به  ی آن بر  گردن نهادن  وده و مقدم داشتر

هوای نفس و شهوت ها حاصل می گردد. و الله تعالی او را فرستاد تا مکارم 

اخلاق را کامل نماید و به هر وسیله ای به سوی آن دعوت دهد و اخلاق  

نتیجه  در  بدارد،  برحذر  آن  از  ای  وسیله  به هر  و  سازد  نابود  را  ناشایست 

یعت او   نظر کامل است و نیازمند مخلوقر   لم از همهصلی الله علیه وسشر

نیست تا آن را تکمیل یا تنظیم نماید چون از سوی آن حکیم خبتر است که  

 مکارم  
ٔ
به مصالح بندگانش آگاه است و نسبت به آنان مهربان است. از جمله

با آن مبعوث شد، اخلاق گرامی حیا    صلی الله علیه وسلماخلاق که محمد  

آن را از ایمان قرار داده و یکی از شعبه   ه وسلمصلی الله علیاست که پیامتی  

های ایمان دانسته است. و کسی این را انکار نمی کند که یکی از جلوه های  

ع و عرف به آن امر شده، وقار زن و آن اخلاقر است که او  حیا که از نظر شر

 را از مواضع فتنه و شک دور می سازد. 
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پوشاندن صورت و مواضع اما شکی در این نیست که محجب شدن او با  

ین عوامل وقار است که انجام می دهد؛ زیرا این باعث صیانت   فتنه از بزرگتر

 و دور شدن او از فتنه است. 

ی مبارک   ی وحی و رسالت و حیا و وقار    -مردم در این شزمتر در این    -شزمتر

زمینه بر راه و روش درست بودند. زنان با حجاب کامل از جنس عبای زنانه 

ون می آمدند و از اختلاط با مردان نامحرم به دور بودند، و یا ما نند آن بتر

و  ی حال است  بر همتر این کشور وضعیت  مناطق  از  بسیاری  در  هنوز هم 

 الحمدلله. 

به آن   پیش آمد و کسابی دیده شدند که  اما چون سخن دربارهٔ حجاب 

از   بعضی  بینند،  نمی  چهره  آشکار کردن  در  اشکالی  و  نمی کنند  مردم  عمل 

نسبت به حجاب و پوشاندن چهره دچار شک شدند و که آیا واجب است یا 

ی است تابع عادات و سنت های جامعه و نمی توان در حد   ی مستحب، یا چتر

 خودش آن را واجب یا مستحب دانست؟

ی این شک و آشکار شدن حقیقتِ امر، دوست داشتم که  ی رفتر برای از بتر

بنویسم تا حکم آن را بیان کرده باشم و از  آنچه در توان است را در این باره  

الله تعالی خواهانم که حق را با آن واضح سازد و ما را از هدایتگران هدایت  

وی کرده و باطل را باطل دیده  شده قرار دهد که حق را دیده اند و از آن پتر

 اند و از آن دوری کرده اند، پس با توفیق الله می گویم: 

ب شدن زن از مردان نامحرم و پوشاندن چهره  ای مسلمان، بدان که حجا 

ت محمد   صلی الله  امری است واجب که کتاب پروردگار متعال و سنت پیامتی

 و اعتبار درست و قیاس فراگتر دال بر آن است.  علیه وسلم

* 
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  آن  از قرآن کریم
 
 ادله

 :  قرآبی
ٔ
 از جمله ادله

 دلیل نخست:  

ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ ﴿ ينَ زِّينَتَهُنَّ    وَقلُ ل  بصََٰۡرِّهِّنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ يُبۡدِّ
َ
أ

ِّبُعُولتَِّهِّ  َّا ل ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل ۖ وَلاَ يُبۡدِّ ِّهِّنَّ خمُُرِّهِّنَّ علَىََٰ جُيُوب َّا مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ نَّ  إِّل
وۡ  

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
ِّهِّنَّ أ وۡ ءَاباَئٓ

َ
ِّهِّنَّ  أ َٰن وۡ بنَِّيٓ إِّخۡوَ

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن وۡ إِّخۡوَ

َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
أ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
َٰبِّعِّينَ ٱ أ ِّي    لتَّ وْل

ُ
رۡبةَِّٱ غَيرِّۡ أ مِّنَ    لإِّۡ

ِّجَالِّ ٱ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  ِّسَاءِّٓ  ٱلمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ    ل ِّيُعۡلَمَ    لن  رجُۡلِّهِّنَّ ل

َ
ِّأ بۡنَ ب وَلاَ يضَۡرِّ

إِّليَ   وَتوُبوُٓاْ   َّۚ زِّينَتِّهِّنَّ مِّن  يُخۡفِّينَ  ِّ ٱمَا  يُّهَ    للَّّ
َ
أ   ﴾ ٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا 

 [ 31]النور: 

تعالی بگو    این سخن حق   ] ز ]نی  زنان مؤمن  به  }و  فرماید:  که می 

ند و پاکدامنز ورزند و زیور   چشمان خود را ]از نگاه به نامحرم[ فروگی 

]و آرایشِ[ خود را آشکار نکنند؛ مگر آنچه ]به صورت طبیعی[ نمایان  

است؛ و باید روسری خود را بر سینه بیفکنند ]تا موها و سینه شان 

ا آشکار نسازند، مگر برای شوهر یا پدر  پوشیده گردد[ و زینت خود ر 

یا پدرشوهر یا پسِر خود یا پسر شوهرشان یا برادر یا پسر برادر یا پسر 

خویشاوندانز که  یا  بردگانشان  و  ان  ز یا کنی  زنان  ]دیگر[  یا  خواهر 

]دیگر،[ نیاز و تمایلی به زنان ندارند یا کودکانز که از مسایل جنسِی 

[ پاهای خود را ]چنان  زنان آگاهی نیافته اند؛ هم ز ز ]هنگام راه رفی  چنی 

[ نکوبند که ]صدای[ زینت  ز هانی که ]زیر لباس[ پنهان کرده اند   بر زمی 
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 به سوی الله توبه کنید؛  
ی

]= خلخال[ آشکار شود؛ و ای مؤمنان، همگ

 [. ۳۱باشد که رستگار گردید{ ]نور: 

چند وجه  دلالت این آیه بر وجوب حجاب زن در برابر مردان بیگانه بر  

 است: 

به حفظ   -۱ امر  و  نموده  امر  مگاه  به حفظ شر را  مؤمن  زنان  تعالی  الله 

 این 
ٔ
مگاه، هم امر به خودِ این مسئله است و هم امر به هر آنچه وسیله شر

حفظ است و هیچ عاقلی در این شک نمی کند که یکی از وسایل آن، پوشاندن 

 چهره است؛ 

ی به او و دقت در زیبابی  زیرا آشکار کردن چهره سبنی است برای   نگریستر

هایش و لذت بردن از آن و در نتیجه ]تلاش برای[ رسیدن به او و ارتباط با  

 او. 

آمده است که:   نگاه و در حدیث  آنان  زنای  زنا می کنند و  »چشمان 

مگاه آن را تایید یا تکذیب می کند«تا آنجا که فرمود:  است«   ، و اگر »و شر

ی مورد امر است زیرا  پوشاندن چهره از   مگاه باشد، خود نتر اسباب حفظ شر

 رسیدن به هدقی 
ٔ
ی، وسیله ی وسایل، همان حکم مقاصد را دارند. )یعنی اگر چتر

  
ٔ
ی وسیله د. به این معنا که اگر یک چتر ی حکم آن هدف را می گتر باشد، خودش نتر

جم(  ی واجب می شود. متر  رسیدن به واجب باشد، خودش نتر

 لی که: این سخن حق تعا -۲
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ينَ زِّينَتَهُنَّ  ﴿ بصََٰۡرِّهِّنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبۡدِّ
َ
ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ أ وَقلُ ل 

ِّبُعُولتَِّهِّ  َّا ل ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل ۖ وَلاَ يُبۡدِّ ِّهِّنَّ خمُُرِّهِّنَّ علَىََٰ جُيُوب َّا مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ نَّ  إِّل
وۡ ءَابَ 

َ
وۡ بنَِّيٓ  أ

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن وۡ إِّخۡوَ

َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّهِّنَّ  ائٓ َٰن إِّخۡوَ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
َٰبِّعِّينَ ٱ أ ِّي    لتَّ وْل

ُ
ۡ ٱ غَيرِّۡ أ رۡبةَِّل مِّنَ    إِّ

ِّجَالِّ ٱ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  ِّسَاءِّٓ  ٱلمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ    ل ِّيُعۡلَمَ    لن  رجُۡلِّهِّنَّ ل

َ
ِّأ بۡنَ ب وَلاَ يضَۡرِّ

إِّليَ   وَتوُبوُٓاْ   َّۚ زِّينَتِّهِّنَّ مِّن  يُخۡفِّينَ  ِّ ٱمَا  يُّهَ    للَّّ
َ
أ   ﴾ ٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا 

 [ 31]النور: 

خِمار ]که در   [؛۳۱}و باید روسری خود را بر سینه بیفکنند{ ]نور:  

ی است که زن با آن شش را می پوشاند، و اگر زن امر شده   ی این آیه آمده[ چتر

ی امر شده که صورتش را  بیندازد، همچنتر باشد که چادرش را بر سینه اش 

ی است؛ و چون   از روی قیاس چنتر یا  و   آن است 
ٔ
یا لازمه این  بپوشاند زیرا 

ی گردن و سینه واجب باشد، من ب ی  پوشاندن پایتر اب اولی پوشاندن صورت نتر

 از زیبابی  
واجب است زیرا چهره محل زیبابی و فتنه است؛ چون مردم وقنر

ظاهر می پرسند دربارهٔ زیبابی چهره می پرسند و اگر چهره زیبا بود به دیگر جاها 

ی هرگاه گفتند:   از این سخن   »فلابی زیباست«نگاه جدی نمی کنند. برای همتر

ی جز زیبابی چهره د
ی انسته نمی شود و این نشان می دهد که چهره همان  چتر

محلی است که در آن زیبابی می جویند یا با آن از زیبابی ختی می دهند، و چون 

به   حکیم  یعت  شر این  شود که  فهمیده  است  ممکن  چگونه  باشد  ی  چنتر

 پوشاندن گردن و سینه امر کند سپس به آشکار کردن چهره رخصت دهد؟ 

تعالی از آشکار کردن زینت مطلقا نهی کرده جز آنچه از آن آشکار    الله  -۳ 

 ، وبی ی است که ناگزیر باید آشکار باشد مانند لباس بتر ی گردد و آن همان چتر

ی می فرماید:    برای همتر
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ينَ زِّينَتَ ﴿ بصََٰۡرِّهِّنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبۡدِّ
َ
ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ أ هُنَّ  وَقلُ ل 

ِّبُعُولتَِّهِّ  َّا ل ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل ۖ وَلاَ يُبۡدِّ ِّهِّنَّ خمُُرِّهِّنَّ علَىََٰ جُيُوب َّا مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ نَّ  إِّل
ِّهِّنَّ  َٰن وۡ إِّخۡوَ

َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
ِّهِّنَّ أ وۡ ءَاباَئٓ

َ
ِّهِّنَّ  أ َٰن وۡ بنَِّيٓ إِّخۡوَ

َ
 أ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
َٰبِّعِّينَ ٱ أ ِّي    لتَّ وْل

ُ
رۡبةَِّٱ غَيرِّۡ أ مِّنَ    لإِّۡ

ِّجَالِّ ٱ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  ِّسَاءِّٓ  ٱلمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ    ل ِّيُعۡلَمَ  وَلاَ يضَۡرِّبۡ   لن  رجُۡلِّهِّنَّ ل

َ
ِّأ نَ ب

إِّليَ   وَتوُبوُٓاْ   َّۚ زِّينَتِّهِّنَّ مِّن  يُخۡفِّينَ  ِّ ٱمَا  يُّهَ    للَّّ
َ
أ   ﴾ ٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا 

 [ 31]النور: 

 نور: 
 
»مگر و نفرمود:    [۳۱}جز آنچه از آن آشکار می شود{ ]سوره

از آشکار کردن چهره نهی نموده  ، سپس باری دیگر  آنچه آشکارش سازند«

مگر برای کسابی که آنان را استثنا کرده است، و این نشان می دهد که زینت  

دومی غتر از زینت اولی است. زینت نخست همان زینت آشکار است که برای 

هر کسی ظاهر می شود و نمی توان پنهانش کرد و زینت دوم همان زینت پنهان  

می کنند، و اگر آشکار کردن این زینت برای هر کس  است که با آن خود را زیبا  

 جایز بود، تعمیم در اولی و استثنا در دومی فایدهٔ واضحی نداشت. 

ی زینت پنهان در برابر مردان خدمتکاری    -۴ الله تعالی برای آشکار ساختر

ندارند و  یعنی خدمتکارابی که شهوبر  ندارند  به زنان  تمایلی  نیاز و  که دیگر 

که به سن شهوت نرسیده و از امور جنسی زنان مطلع نیست   کودک خردسالی

 رخصت می دهد و این دال بر دو امر است: 

یکی آنکه: آشکار کردن زینت برای هیچ نامحرمی جایز نیست جز این دو 

 گروه. 
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 زن و تعلق  
ٔ
دوم: علت حکم و مدار آن بر ترس از به فتنه افتادن به واسطه

ن نیست که جایگاه زیبابی و موضع فتنه چهره  خاطر به او می گردد و شکی در ای

است، بنابراین پوشاندن آن واجب است تا مردابی که صاحب میل جنسی 

 هستند با او دچار فتنه نشوند. 

 این سخن الله تعالی که می فرماید:   -۵

بصََٰۡرِّهِّنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ يُ ﴿
َ
ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ أ ينَ زِّينَتَهُنَّ  وَقلُ ل  بۡدِّ

ِّبُعُولتَِّهِّ  َّا ل ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل ۖ وَلاَ يُبۡدِّ ِّهِّنَّ خمُُرِّهِّنَّ علَىََٰ جُيُوب َّا مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ نَّ  إِّل
 
َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
ِّهِّنَّ أ وۡ ءَاباَئٓ

َ
ِّهِّنَّ  أ َٰن وۡ بنَِّيٓ إِّخۡوَ

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن وۡ إِّخۡوَ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
َٰبِّعِّينَ ٱ أ ِّي    لتَّ وْل

ُ
رۡبةَِّٱ غَيرِّۡ أ مِّنَ    لإِّۡ

ِّجَالِّ ٱ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  ِّسَاءِّٓ  ٱلمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ    ل ِّيُعۡلَمَ    لن  رجُۡلِّهِّنَّ ل

َ
ِّأ بۡنَ ب وَلاَ يضَۡرِّ

إِّليَ   وَتوُبوُٓاْ   َّۚ زِّينَتِّهِّنَّ مِّن  يُخۡفِّينَ  ِّ ٱمَا  يُّهَ    للَّّ
َ
أ   ﴾ ٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا 

 [ 31]النور: 

[ نکوبند ت ز ا آنچه از زینتشان نهفته می  }و پاهای خود را ]به زمی 

ی نکوبد که در   [،۳۱دارند معلوم گردد{ ]نور:  : زن پای خود را به زمتر یعنی

با آن  نتیجه آنچه که پنهان کرده مانند خلخال و مانند آن که زنان خود را 

برای مردان زینت می دهند آشکار گردد، اگر زن از کوبیدن پا نهی شده که مبادا  

خلخال و دیگر زینت هایش به فتنه بیفتند، آشکار   مردان با شنیدن صدای

 کدام یک بزرگتر است؟ اینکه مردی صدای  
ٔ
کردن چهره چگونه است؟! فتنه

خلخالی را در پای زبی بشنود که نمی داند اصلا کیست و چقدر زیباست؟ و 

نمی داند که جوان است یا مسن و زشت است یا زیبا؟ فتنه کدام یک بیشتر 

اه کردن به چهرهٔ آشکار زیبای جوان و تازه و پر از جمالی که است؟ این یا نگ
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 نگاه می دهد؟! هر  
ٔ
آرایش هم شده و باعث فتنه می شود و دعوت به ادامه

مردی که میل به زنان دارد خواهد دانست که کدام یک فتنه اش بیشتر است  

این سخن حق   دوم:  دلیل  پنهان کردن است.  و  پوشاندن  به  تر  و شایسته 

 : تعالی

َّذِّينَ ٱ وَ ﴿ هِّمۡ    ل حَدِّ
َ
نفُسُهُمۡ فَشَهََٰدَةُ أ

َ
َّآ أ َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إِّل زۡوََٰجَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
يرَۡمُونَ أ

 ِّ رۡبَعُ شَهََٰدََٰتِۭ ب
َ
ِّ ٱ أ قِّينَ ٱلمَِّنَ   ۥإِّنَّهُ  للَّّ َٰدِّ  [ 6]النور:  ﴾٦لصَّ

}و بر زنان ]یائسه و[ از کار افتاده ای که ]دیگر میل و[ امید زناشونی  

ن را کنار ندارند، گناهی  خویش  صورتِ[  و  ]سر  پوشش  یست که 

ط آنکه آرایش و[ زینن  را آشکار نکنند؛ و اگر عفت   گذارند، ]به سرر

شنوای  الله  و  است؛  بهی   برایشان  بپوشانند[  را  خود  ]و  بورزند 

 [. ۶۰داناست{ ]نور: 

 کریمه آن است که الله تعالی گناه را از زنان یائسه 
ٔ
وجه دلالت از این آیه

دی به زناشوبی ندارند و مردان به دلیل سن بالایشان به آنان میل ای که امی

ندارند نفی کرده است. الله تعالی گناه را در صورت کنار نهادن لباس از این  

 کرده مگر آنکه هدفشان خودنمابی با زینت باشد. 
زنان نفی  پتر

این نیست که   از نهادن لباس  و به شکل بدیهی واضح است که منظور 

لباس اصلی  لخت شوند   بر روی  لباسی است که  آن  ی  برداشتر منظور  بلکه 

پوشیده می شود و مانند آن، یعنی لباسی که آنچه غالبا آشکار است مانند 

چهره و دستان را نمی پوشاند. پس لباسی که زنان کهنسال اجازه دارند نپوشند  

 بدن را می پوشاند. 
ٔ
ی است که همه  همان لباس پیشتر
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به زنان کهنسال دال بر این است که زنان جوان خاص گرداندن این حکم  

که امید به ازدواج دارند حکمشان با آنان متفاوت است و اگر این حکم همه  

ی مانند   ی ی مانند چادر[ را بردارند و چتر را در می گرفت که می توانند لباس ]رویتر

بپوشند دیگر تخصیص زنان کهنسال   مانند آن   داخل خانه[ و 
ٔ
]زنانه لباس 

  نداشت. معنابی 

 و در این سخن حق تعالی که: 

َّذِّينَ ٱ وَ ﴿ هِّمۡ    ل حَدِّ
َ
نفُسُهُمۡ فَشَهََٰدَةُ أ

َ
َّآ أ َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إِّل زۡوََٰجَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
يرَۡمُونَ أ

 ِّ رۡبَعُ شَهََٰدََٰتِۭ ب
َ
ِّ ٱ أ قِّينَ ٱلمَِّنَ   ۥإِّنَّهُ  للَّّ َٰدِّ  [ 6]النور:  ﴾٦لصَّ

 نور: 
 
دلیل [  ۶۰}در صورن  که زینت ]خود[ را آشکار نکنند{ ]سوره

دیگری است بر وجوب حجاب برای زن جوابی که امید به ازدواج دارد؛ زیرا 

ی  ج و آشکار ساختر غالب آن است که اگر چهره اش را آشکار سازد قصد تتی

تر  زینت و اظهار زیبابی و جلب توجه مردان و ستایش آنان را می خواهد، و غ

نادر حکمی ندارد. دلیل سوم: این سخن حق تعالی که می   نادر است و  این 

 فرماید:  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ يُّ ٱيََٰٓ بِّ ِّسَاءِّٓ    لنَّ وَن ِّكَ  وَبنََات كَ  زۡوََٰجِّ

َ
ل ِّأ مِّن    لمُۡؤۡمِّنِّينَ ٱقلُ  عَليَۡهِّنَّ  يدُۡنِّينَ 

ن يُعۡرَفۡنَ فلَاَ يؤُۡذَيۡنََۗ وكََ 
َ
دۡنيََٰٓ أ

َ
ِّكَ أ َٰل َّۚ ذَ ُ ٱ انَ  جَلََٰبِّيبِّهِّنَّ يمٗا   للَّّ ]الأحزاب:    ﴾٥٩غَفُورٗا رَّحِّ

59] 

بگو که  مؤمن  زنان  دیگر  و  انت  دخی  و  همسران  به   ، پیامیر }ای 

این  بیفکنند.  سینۀ[ خویش  و  ]سر  بر   
ی

شایستگ به  را  چادرهایشان 

و   متانت  به  جامعه  ]در  اینكه  به  است  تر  مناسب  پوشش[  ]گونه 

آ مورد  نتیجه،[  ]در  و  شوند  شناخته  قرار  وقار[  هرزه[  ]افراد  زار 
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ند؛ و الله آمرزندۀ مهربان است{ ]احزاب:  ابن عباس رضی الله    [. ۵۹نگی 

عنهما می فرماید: الله به زنان مؤمنان امر کرده تا هرگاه که از خانه برای کاری 

خارج می شوند چهره هایشان را از بالای ششان با جلباب بپوشانند و یک 

این صحابی جلیل حجت است، و بلکه برحیی   چشم را آشکار سازند. و تفستر 

صلی الله علیه از علما گفته اند: این در حکم مرفوع و سخن منسوب به پیامتی  

 است. وسلم 

»و یک چشم را آشکار  و این سخن ایشان رضی الله عنه که می فرماید:  

ورت و نیاز به دیدن راه به آن رخصت داده شده و اگر نیازی سازند  « برای ضی

 نداشته باشند آشکار کردن چشم موجنی ندارد. به آن 

لت عبا است. ام سلمه رضی   ی و جلباب ردابی است بر روی خِمار که به متی

الله عنها می فرماید: وقنر این آیه نازل شد زنان انصار طوری ]از خانه[ خارج 

شدند انگار از وقار و آرماش کلاغ بر ش آنان نشسته و پوشسیر سیاه بر آنان  

 ن را پوشیده بودند. بود که آ

و عبیده سلمابی و دیگران یاد کرده اند که زنان مومنان جلباب را از بالای  

ی جز چشمانشان   ی برای دیدن    -ششان بر خود فرو می انداختند تا آنکه چتر

 آشکار نباشد.  -راه 

 دلیل چهارم: این سخن حق تعالی که می فرماید: 

ِّهِّنَّ وَ ﴿ َٰن بۡنَاءِّٓ إِّخۡوَ
َ
ِّهِّنَّ وَلآَ أ َٰن ِّهِّنَّ وَلآَ إِّخۡوَ بۡنَائٓ

َ
ِّهِّنَّ وَلآَ أ ِّيٓ ءَاباَئٓ َّا جُنَاحَ عَليَۡهِّنَّ ف لآَ  ل

 َۗ يمََٰۡنُهُنَّ
َ
ِّهِّنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتۡ أ ِّسَائٓ ِّهِّنَّ وَلاَ ن َٰت خَوَ

َ
بۡنَاءِّٓ أ

َ
َّۚ ٱ تَّقِّينَ ٱ وَ أ َ َ ٱإِّنَّ  للَّّ َ  للَّّ ِّ   ىَٰ كَانَ علَ

كُل 
 [55]الأحزاب:   ﴾٥٥شَيۡءٖ شَهِّيدًا  
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ز حجاب[ نزد  }بر آنان ]= زنان مسلمان[ گناهی نیست ]در نداشی 

پسران   و  برادرانشان  پسران  و  برادرانشان  و  پسرانشان  و  پدرانشان 

ن مسلمان،[  خواهرانشان و زنان ]همدین[شان و بردگانشان؛ و ]ای زنا

ز گواه است{ ]احزاب:  . [۵۵از الله پروا کنید. نر تردید، الله بر همه چی 

برابر  در  حجاب  به  را  زنان  الله  هنگامی که  می گوید:  الله  رحمه  ابن کثتر 

نامحرمان امر نمود، بیان نمود که حجاب در برابر این خویشاوندان واجب 

 ده و فرموده است: نیست، چنانکه آنان را در سورهٔ نور استثنا نمو 

ينَ  ﴿  يُبۡدِّ وَلاَ  فُرُوجَهُنَّ  وَيَحۡفَظۡنَ  بصََٰۡرِّهِّنَّ 
َ
أ مِّنۡ  يَغۡضُضۡنَ  ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ  ل  وَقلُ 

َّا  إِّل زِّينَتَهُنَّ  ينَ  يُبۡدِّ وَلاَ   ۖ ِّهِّنَّ جُيُوب علَىََٰ  خمُُرِّهِّنَّ  بِّ وَليَۡضۡرِّبۡنَ  مِّنۡهَاۖ  ظَهَرَ  مَا  َّا  إِّل   زِّينَتَهُنَّ 
ِّهِّنَّ  وۡ ءَاباَئٓ

َ
ِّبُعُولتَِّهِّنَّ أ وۡ  ل

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن وۡ إِّخۡوَ

َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
 أ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن َٰبِّعِّينَ ٱ بنَِّيٓ إِّخۡوَ ِّي    لتَّ وْل

ُ
غَيرِّۡ أ

رۡبةَِّٱ ِّجَالِّ ٱمِّنَ    لإِّۡ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  عَوۡرََٰتِّ    ل علَىََٰ  يَظۡهَرُواْ  ِّسَاءِّٓ  ٱ لمَۡ  بۡنَ    لن  يضَۡرِّ وَلاَ 

َّۚ وَتوُبوُٓاْ إِّليَ   ِّيُعۡلَمَ مَا يُخفِّۡينَ مِّن زِّينَتِّهِّنَّ رجُۡلِّهِّنَّ ل
َ
ِّأ ِّ ٱب يُّهَ    للَّّ

َ
لعََلَّكُمۡ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا أ

 [ 31ر: ]النو  ﴾٣١تُفۡلِّحُونَ 

به شوهران  نکنند جز  آشکار  را  زیورهای مخفز خود  شان...{  }و 

 نور: 
 
 تا پایان آیه.  [۳۱]سوره

این چهار دلیل از قرآن کریم است که وجوب حجاب زن در برابر مردان 

 
ٔ
 نخست از پنج وجه این معنا را در خود دارد.  بیگانه را می رساند و آیه

* 
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  آن  از سنت 
 
 ادله

ی است:   سنت بر حجاب، چنتر
ٔ
 اما برحیی از ادله

»اگر  که می فرماید:   صلی الله علیه وسلمدلیل نخست: این سخن پیامتی 

کسی از شما زبی را خواستگاری کرد گناهی ندارد که او را ببیند، اگر این 

به روایت احمد.   ستگاری باشد اگرچه آن زن نداند«دیدن او تنها برای خوا

در »مجمع الزوائد« گفته شده است: رجال آن، رجال صحیح هستند. وجه 

دلالت از این حدیث این است که پیامتی صلی الله علیه وسلم گناه را به طور 

ط که این نگاه برای خواستگاری باشد.   ویژه از خواستگار نفی کرده به این شر

می دهد که دیدن زن نامحرم توسط غتر خواستگار در هر صورت    این نشان

حرام است، و همینطور نگاه خواستگار اگر نگاه کردنش به قصد خواستگاری 

نباشد، مانند آنکه نگاه کردنش به قصد لذت بردن و مانند آن باشد ]جایز  

 نیست[. 

ون  اگر گفته شود: در این حدیث بیان نشده که به کجای زن نگاه کند، چ

 شاید منظور از آن نگاه به سینه و گردن باشد. 

پاسخ: هر کسی می داند که آنچه مد نظر خواستگارِ خواهان ازدواج است،  

وی این زیبابی است که غالبا ]در اصل[ مورد   زیبابی چهره است و جز آن پتر

نظر نیست. خواستگار به چهره نگاه می کند زیرا برای کسی که خواهان زیبابی  

 چهره مورد هدف است.  است خود 

پیامتی   به    صلی الله علیه وسلمدلیل دوم:  تا زنان  امر کردند  هنگامی که 

ون روند، زنان گفتند: یا رسول الله، ]شاید[ یکی از ما جلباب  مصلای عید بتر

فرمودند:   علیه وسلم  ایشان صلی الله  باشد.  »خواهراش جلباب  نداشته 

ی و مسلم و دیگران. این حدیث به روایت بخار   خودش را به او بپوشاند«
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ون نروند  دال بر آن است که عادت زنان صحابه این بود که بدون جلباب بتر

ی آنان رضی   ون بروند؛ برای همتر و در صورت نبودن جلباب ممکن نبود که بتر

پیامتی   هنگامی که  عنهن  وسلمالله  علیه  به   صلی الله  ی  رفتر به  امر  را  آنان 

صلی الله  ا با ایشان در میان گذاشتند، و پیامتی  مصلای عید نمود این مشکل ر 

با بیان اینکه در این حالت خواهرش می تواند جلباب خود را به  علیه وسلم  

ی نمودند ولی به آنان اجازه ندادند که بدون جلباب   او بدهد این مشکل را تبیتر

وع است و مردان و زنان  ی به مصلای عید مشر خارج شوند، در حالی که رفتر

به آنان اجازه ندادند    صلی الله علیه وسلمامر شده اند، پس چون پیامتی    به آن

ی امر شده بودند، چگونه  ون بروند در حالی که به رفتر که بدون جلباب بتر

ممکن است به آنان اجازه دهد که در کاری که به آن امر نشده اند و نیازی به 

ی در آن ندارند بدون جلباب از خانه خارج شوند؟ آن هم کاری   مانند گشتر

 بازارها و اختلاط با مردان و گشت و گذار بی فایده. 

امر به پوشیدن جلباب دلیلی است بر اینکه پوشش واجب است و الله 

 اعلم. 

« از عایشه رضی الله عنها وارد شده که   ی دلیل سوم: آنچه در »صحیحتر

از    نماز صبح را می خواند و تعدادی  صلی الله عليه وسلمفرمود: رسول الله  

كت می كردند چنانكه خود را در  زنان مسلمان هم، با پوشش کامل در نماز شر

چادرهای شان می پيچيدند. و هنگامی كه به خانه های شان برمی گشتند، به  

 دليل تاريکی اول صبح هيچكس آنان را نمی شناخت. 

آنچه را که ما از زنان دیده    صلی الله علیه وسلمو فرمود: اگر رسول الله  

ی به مساجد نهی می کرد چنانکه بنی اشائیل زنان   ایم می دید آنان را از رفتر

 خود را منع کردند. 

 همانند این را عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است. 
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 دلالت این دو حدیث از دو وجه است: 

ین نسل  اینکه: حجاب و پوشش از عادت زنان صحابه بود که بهتر یکی 

رین آنان نزد الله عزوجل و والاترین آنان از نظر اخلاق و  های امت و گرامی ت

ین آنان از نظر ایمان و درستکارترینشان از نظر عمل بودند. آنان  آداب و کاملتر

وی    که به نیکی از ایشان پتر
همان الگوهابی هستند که الله از آنان و از کسابی

 کنند خشنود شده است، چنانکه می فرماید: 

َٰبِّقُونَ ٱ وَ ﴿ لوُنَ ٱ  لسَّ وَّ
َ
رِّينَ ٱمِّنَ    لأۡ نصَارِّ ٱ وَ   لمُۡهََٰجِّ

َ
َّذِّينَ ٱ وَ   لأۡ يَ    تَّبعَُوهُمٱ  ل بِّإِّحۡسََٰنٖ رَّضِّ

ُ ٱ رِّي تَحتَۡهَا    للَّّ
َٰتٖ تَجۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
نهََٰۡرُ ٱعَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ

َ
ِّكَ    لأۡ َٰل بدَٗاَّۚ ذَ

َ
ينَ فِّيهَآ أ ِّدِّ خََٰل

يمُ ٱ  لۡفَوۡزُ ٱ  [100]التوبة:  ﴾ ١٠٠لعَۡظِّ

ز ـ از مهاجران و انصار ـ و کسانز که به نیگ از   }و پیشگامان نخستی 

وی از او راضز   آنان پی   ] ز از آنان راضز گشت و آنان ]نی  کردند، الله 

هانی ]در بهشت[ برایشان مهیّا کرده است که جویبارها  شدند؛ و باغ  

این  از زیر ]درختان[ آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. 

اگر این روش زنان    [،۱۰۰همان ]رستگاری و[ کامیانر بزرگ است{ ]توبه: 

وی  صحابه بوده چگون  ه برای ما شایسته است که از آن راه و روش که پتر

ی الله تعالی   نیکو از آن باعث خشنودی الله است به انحراف برویم؟ همچنتر

 می فرماید:  

 لمُۡؤۡمِّنِّينَ ٱوَيتََّبِّعۡ غَيرَۡ سَبِّيلِّ  لهُۡدَىَٰ ٱمِّنۢ بَعۡدِّ مَا تبََيَّنَ لهَُ  لرَّسُولَ ٱوَمَن يشَُاقِّقِّ ﴿
ِّهِّ  ِّهِّ  ۦنوَُل  َّيَٰ وَنصُۡل يرًا  ۦمَا توََل  [115]النساء:  ﴾ ١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِّ
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}و هر کس پس از آنکه ]راه حق و[ هدایت برایش روشن شد با  

وی کند، او را به آنچه  پیامیر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پی 

وی کرده است وامی گ ذاریم و به دوزخ  ]برای خود برگزیده و از آن[ پی 

  [. ۱۱۵می کشانیم؛ و ]حقا که دوزخ[ چه بد جایگاهی است!{ ]نساء: 

ی عایشه و عبدالله بن مسعود  که به علم   -رضی الله عنهما  -دوم: ام المومنتر

ت در دین الله و نصیحت در حق بندگان مشهورند، ختی داده  و فقه و بصتر

را آنان از زنان دیده اند می  آنچه    صلی الله علیه وسلماند که اگر رسول الله  

ی است که در قرون   ی ی به مساجد منع می فرمود، و این چتر
دید، آنان را از رفتر

 صلی الله علیه وسلم نیک رخ داده بود که وضعیت از آنچه در دوران پیامتی  

 منع زنان از مساجد شده  
ٔ
این حد که شایسته بود دچار تغیتر شده بود در 

ده قرن دربارهٔ دوران ما چه می شود بودند، حال پس از گذشت حد ی ود ستر

ده شده و حیا کم شده و دین در دل بسیاری از مردم   گفت که انحراف گستر

 رو به ضعف نهاده است؟! 

اند که   فهمیده  را  ی  ی عنهما همان چتر مسعود رضی الله  ابن  و  عایشه  و 

امری که   هر  آنکه  یعنی  است،  داده  آن گواهی  به  یعت  شر نصوص کامل 

ی ممنوع است. ممنوعی ب  تب گردد )به ممنوع بینجامد( خود نتر  ر آن متر

»آنکه لباسش  می فرماید:    صلی الله علیه وسلمدلیل چهارم: اینکه پیامتی  

ام    را از روی تکتی بکشاند الله در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد«. 

 آن  ]لباسشان[ چه کار کنند؟ فرمود:  سلمه گفت: پس زنان با دنباله  
ٔ
»دنباله

»پس گفت: پس پاهایشان پیدا می شود. فرمود:    را یک وجب بیشتر کنند«. 

 آن را یک ذراع قرار دهند و بر آن نیفزایند«. 
ٔ
 دنباله

ی است  ی این حدیث دال بر وجوب پوشانده شدن پای زن است و این چتر

 پا بدون شک کمتر از که برای زنان صحابه شناخته شده بود. حال آ
ٔ
نکه فتنه
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 چهره و دستان است. اشاره به آنچه کم اهمیت تر است خود به خود 
ٔ
فتنه

ی است که حکم آن اولٰی و مهمتر است.  ی  اشاره و هشدار دربارهٔ چتر

ع این را نمی پذیرد که پوشاندن آنچه فتنه اش کمتر است را   حکمت شر

ی آنچه فتنه اش   بزرگتر است رخصت دهد؛  واجب سازد و به آشکار ساختر

ع او به دور است.   این تناقض است و از حکمت الله و شر

اگر کسی از  که: »  صلی الله علیه وسلمدلیل پنجم: این سخن رسول الله  

ی داشت که ]در   ی مُکاتِب داشت، و آن ]برده[ چتر شما ]زنان[ برده ای 

به   برابر آزادی خودش[ بدهد، پس در برابر او حجابش را رعایت کند«

؛ ترمذی آن را صحیح دانسته است.   روایت پنج کتاب به جز نسابی

ی است که آشکار کردن چهرهٔ زبی که صاحب   وجه دلالت این حدیث چنتر

برده ای است در برابر برده اش جایز است تا وقنر که این برده در ملکیت او  

ب  باشد و چون ]با مکاتبه یعنی قرارداد آزادی[ از ملکیت او خارج شد، حجا

از او واجب می شود؛ زیرا این برده دیگر بیگانه شده و دال بر وجوب حجاب  

 زن در برابر مرد بیگانه است. 

دلیل ششم: از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: کاروان ها از  

پیامتی   با  در احرام  صلی الله علیه وسلم  کنار ما عبور می کردند و ما همراه 

ما می گذشتند هر یک از ما جلباب خود را از شش    بودیم، پس چون از کنار 

بر صورت خود می انداخت و چون از کنار ما می گذاشتند چهرهٔ خود را آشکار 

می کردیم. به روایت احمد و ابوداوود و ابن ماجه. در این سخن ایشان که  

هریک از منظورشان کاروان ها است »  »پس چون از کنار ما می گذشتند«

خود  جلباب  انداخت«  ما  می  خود  چهرهٔ  بر  وجوب    را  بر  است  دلیلی 

وع در حال احرام، آشکار کردن چهره است، و اگر  پوشاندن چهره؛ زیرا مشر

مانعی قوی برای آشکار کردنش نباشد، آنگاه مکشوف ماندنش واجب خواهد 
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بود. به این صورت که: آشکار کردن چهره در احرام برای زنان نزد اکتر علما 

در برابر واجب هیچ معارضی نیست مگر آنچه خودش واجب   واجب است و 

باشد، و اگر حجاب و پوشاندن چهره در برابر نامحرمان واجب نبود، ترک 

واجب یعنی آشکار کردن چهره در هنگام احرام هیچ توجیهی نداشت، و در 

« و دیگر منابع ثابت است که زن در حال احرام از پوشیدن نقاب   ی »صحیحتر

 شده است. و دستکش نهی 

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: و این از جمله دلایلی است  

مبنی بر اینکه نقاب و دستکش نزد زنابی که در حال احرام نبودند معروف بود  

 و این به معنای پوشاندن چهره و دستان آنان است. 

این ها شش دلیل از سنت برای وجوب حجاب زن و پوشاندن چهره در 

 را اگر به آن بیفزابی ده دلیل از کتاب برابر م
ردان بیگانه است. چهار دلیل قرآبی

 و سنت خواهی داشت. 

* 
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 دلایل  آن  از قیاس

یعت کامل در ۱دلیل یازدهم ] ی که این شر [ اعتبار صحیح و قیاس فراگتر

خود دارد و آن اقرار و تایید مصالح و وسایلِ این مصالح و تشویق به آن، و 

وسایلِ این مفاسد و نهی از آن است، پس هر آنچه مصلحتش   انکار مفاسد و 

خالص است یا بر مفسده اش راجح است، به آن امر شده و این امر، یا امرِ 

بر  یا  امرِ استحباب، و هر آنچه مفسده اش خالص است  یا  وجوب است 

منفعتش غالب است، از آن نهی شده و این نهی یا نهی تحریم است و یا نهی  

یه.  ی  تتی

اگر در آشکار کردن چهرهٔ زنان در برابر مردان بیگانه تامل کنیم متوجه  و  

می شویم که این مفاسد بسیاری را در خود دارد و اگر تصور کنیم که مصلحنر  

ی است. از جمله مفاسد  در آن است، این مصلحت در کنار مفاسد آن ناچتر

 آن: 

فتنه می فتنه؛ زن با آرایش چهره و جذاب ساختنش خودش را دچار    -۱

ین عوامل شر و فساد  بزرگتر از  این  و  ی می سازد  انگتر فتنه  را  کند و ظاهرش 

 است. 

 ایمان و از مقتضیات فطرت زن    -۲
ٔ
ی حیا نزد زنان که از جمله ی رفتر از بتر

»باحیاتر از است. همواره حیای زنان مثال و نمونه بوده است و می گفتند:  

پرده گاهش«   در  باکره  ی حدختر  رفتر ی  بتر از  ناقص شدن و  باعث  زن  یای 

 ایمانش و خارج شدن از فطربر است که او بر آن آفریده شده است. 

به فتنه افتادن مردان توسط او به ویژه اگر ذاتا زیبا باشد، و ناز و ادا و   -۳

از زنابی که روی خود را آشکار می کنند دیده شده است،   خنده از بسیاری 

و سپس سخنی و سپس وعده  »نگاهی و سپس سلامی  چنانکه گفته اند:  



  

~ 21 ~ 

و شیطان همانند خون در رگ های انسان جاری    گاهی و سپس دیداری«. 

و  تعلق  باعث  زن  شاد  چهرهٔ  و  خنده  و  سخن  نیامده که  پیش  است. کم 

از آن شر بسیاری حاصل  و   زن به مرد شده 
ی

یا وابستکی او  به   مرد 
ی

وابستکی

 اهیم. گشته که دفع آن غتر ممکن است. از الله سلامت می خو 

 آشکار کردن چهره و   -۴
ٔ
اختلاط زنان با مردان؛ زن اگر خودش را در زمینه

گشت و گذار با این حالت همانند مردان ببیند، دیگر حیابی برای او نمی ماند 

م نمی کند و این فتنه ای بزرگ و فسادی فراگتر است.   و از اختلاط با مردان شر

ون آمدند و دیدند که  و پیامتی صلی الله علیه وسلم روزی از مسج د بتر

منتظر بمانید، زیرا برای زنان در راه با مردان درآمیخته اند، پس فرمودند: »

شما شایسته نیست که در وسط راه باشید بلکه باید در کناره های مستر  

 زنان چسبیده به دیوار راه می رفتند تا جابی که لباسشان باشید«
ی ، برای همتر

ابن کثتر هنگام تفستر این سخن حق تعالی آورده که   به دیوار می خورد. این را 

 می فرماید: 

 



  

~ 22 ~ 

ينَ زِّينَتَهُنَّ  ﴿ بصََٰۡرِّهِّنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبۡدِّ
َ
ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ أ وَقلُ ل 

ِّبُعُولتَِّهِّ  َّا ل ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل ۖ وَلاَ يُبۡدِّ ِّهِّنَّ خمُُرِّهِّنَّ علَىََٰ جُيُوب َّا مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ نَّ  إِّل
ِّهِّنَّ  وۡ ءَاباَئٓ

َ
ِّ أ َٰن وۡ بنَِّيٓ إِّخۡوَ

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن وۡ إِّخۡوَ

َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
هِّنَّ   أ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
َٰبِّعِّينَ ٱ أ ِّي    لتَّ وْل

ُ
رۡبةَِّٱ غَيرِّۡ أ مِّنَ    لإِّۡ

ِّجَالِّ ٱ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  ِّسَاءِّٓ  ٱلمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ    ل ِّيُعۡلَمَ    لن  رجُۡلِّهِّنَّ ل

َ
ِّأ بۡنَ ب وَلاَ يضَۡرِّ

إِّليَ   وَتوُبوُٓاْ   َّۚ زِّينَتِّهِّنَّ مِّن  يُخۡفِّينَ  ِّ ٱمَا  يُّهَ    للَّّ
َ
أ   ﴾ ٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا 

 [ 31ر: ]النو

نامحرم[    به  نگاه  ]از  را  خود  چشمان  بگو   ] ز ]نی  مؤمن  زنان  }به 
 نور: 

 
ند{ ]سوره . و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به ضاحت [۳۱فروگی 

وجوب حجاب شدن زن از مردان بیگانه را بیان نموده و در فتاوای خود که 
  
ٔ
ا چاپ شده است )صفحه فتاوی می  ( از مجموع ال۲۲جلد دوم( و )   ۱۱۰اختر

ی است که الله تعالی دو زینت قرار داده است: زیننر   گوید: حقیقت امر چنتر
آشکار و زیننر غتر آشکار. برای زن جایز است که زینت آشکارش را برای غتر 
 حجاب نازل شود بدون  

ٔ
همشش و محارم آشکار سازد و آنان پیش از آنکه آیه

ون می رفتند و مردان چهره و دستان   زنان را می دیدند و در آن هنگام جلباب بتر
ی جایز بود؛   برایش جایز بود که چهره و دستانش را آشکار سازد و نگاه به او نتر
 حجاب را نازل 

ٔ
زیرا آشکار کردنش برای زن جایز بود. سپس هنگامی که الله آیه

 نموده و فرمود:  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ يُّ ٱيََٰٓ بِّ ِّسَاءِّٓ    لنَّ وَن ِّكَ  وَبنََات كَ  زۡوََٰجِّ

َ
ل ِّأ مِّن    لمُۡؤۡمِّنِّينَ ٱقلُ  عَليَۡهِّنَّ  يدُۡنِّينَ 

ن يُعۡرَفۡنَ فلَاَ يؤُۡذَيۡنََۗ وكََانَ  
َ
دۡنيََٰٓ أ

َ
ِّكَ أ َٰل َّۚ ذَ ُ ٱ جَلََٰبِّيبِّهِّنَّ يمٗا   للَّّ ]الأحزاب:    ﴾٥٩غَفُورٗا رَّحِّ

59] 
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انت و زنان مؤمنان بگو چ ! به همسرانت و دخی  ادرهای  }ای پیامیر
خود را بر خویش فرو افکنند، ]و با آن سر و صورت و سینه هایشان  

 احزاب: 
 
 زنان خود را از مردان در حجاب کردند.  [۵۹را بپوشانند[{ ]سوره

همان   این  و  است  )چادر(  »ملاءة«  همان  جلباب  می گوید:  سپس  وی 

ی است که ابن مسعود و دیگران آن را »ردا« نامیده اند و عموم مردم ی آن    چتر

 بدن زن را می پوشاند. 
ٔ
 است که ش و بقیه

ی
را ازار می نامند. منظور ازار بزرگ

شناخته   تا  باشند  جلباب  پوشیدن  به  مامور  آنان  شود:اگر  می  سپس گفته 

نشوند و آن پوشاندن چهره یا پوشاندن آن با نقاب است ]در این صورت[ 

 زینت است که زن امر شده تا آن
ٔ
را برای نامحرمان    چهره و دو دست از جمله

آشکار نگرداند. در این صورت آنچه دیدنش برای بیگانگان حلال است، نگاه 

ون از خانه آشکار است مانند   وبی است )یعنی لباسی که در بتر به لباس بتر

امر   دو  عباس  ابن  و  ذکر کرده  را  پایابی  امر  دو  مسعود  ابن  بنابراین  چادر( 

 نخست را. 

تیمیه[ می   ]ابن  آنجا که  و  تا  گوید: و برعکس آن، چهره و ]مچ[ دستان 

]مچ[ پاها را بر اساس صحیح ترین اقوال نباید برای نامحرمان آشکار سازد، 

ی را آشکار سازد جز  ی برخلاف آنچه پیش از نسخ بوده است، بلکه نباید چتر

 .] وبی  لباس ]بتر

 ( 
ٔ
ی در صفحه ( از همان جلد می گوید: اما نهی از ۱۱۸-۱۱۷وی همچنتر

ن آشکار آشکار  از  و  نامحرمان است،  برای  پاهایش  و  و دستان  مودن چهره 

ی آن در برابر زنان و محارم نهی نشده است.   ساختر

 (  
ٔ
بدابی شارع دو هدف  ۱۵۲و در صفحه آن است که  ( می گوید: اصل 

 ]اصلی[ دارد: 
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ی میان مردان و زنان است.   یکی: تفاوت گذاشتر

 و دومی: حجاب برای زنان است. 

سلام است، اما برای سخن دیگر فقهای حنبلی، مذهب این سخن شیخ الا 

 متاخران ]حنبلی[ را ذکر می کنم. 

در »المنتهی« آمده است: و نگاه شخص اخته و بی آلت به زن نامحرم 

 حرام است. 

و در موضع دیگری از »الإقناع« آمده است: نگاه کردن عمدی به زن آزاد  

 است. نامحرم جایز نیست و نگاه کردن به مویش حرام 

ی »الدلیل« آمده است: و نگاه بر هشت نوع است:   و در متر

به زن آزاد بالغ نامحرم بدون    -اگر چه اخته باشد    -نخست: نگاه مرد بالغ  

ی از او جایز نیست حنر نگاه به موی او.  ی  نیاز. در این حالت نگاه به چتر

اشد  اما شافعیان گفته اند: اگر نگاه از روی شهوت باشد یا ترس از فتنه ب

این قطعا و بدون هیچ اختلاقی حرام است و اگر نگاه بدون شهوت و ترس  

ح الإقناع« از آنان نقل کرده   فتنه باشد در این باره دو قول هست که در »شر

و می گوید: صحیح آن است که حرام است چنانکه در »المنهاج« مانند اصل 

ان از خروج با چهرهٔ  آن آمده و امام آن را بر اساس اتفاق مسلمانان بر منع زن

 فتنه و محرک شهوت است. و الله 
ٔ
باز توجیه کرده است و اینکه نگاه، مظنه

 تعالی می فرماید:  

زۡكيََٰ لهَُمَّۡۚ إِّنَّ  قلُ﴿
َ
ِّكَ أ َٰل بصََٰۡرِّهِّمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمَّۡۚ ذَ

َ
واْ مِّنۡ أ ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَ يَغُضُّ َ ٱل    للَّّ

ِّمَا يصَۡنَعُونَ   [ 30]النور:  ﴾٣٠خَبِّيرُۢ ب
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ند{  }به مردان مؤمن بگو چشمان خود را ]از نگاه به نامحرم[ فروگی 

 نور: 
 
یعت  [،۳۰]سوره  محاسن شر

ٔ
آن است که دروازه ]را بر فتنه    و شایسته

 و حرام[ ببندد و از تفاصیل و جزئیات احوال رویگردابی کند. 

« اتفاق مسلمانان بر منع زنان از خارج  ح »المنتفر و در »نیل الأوطار« شر

 شدن با چهرهٔ آشکار یاد شده است، به ویژه به هنگام زیاد بودن فاسقان. 

* 
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  کسانز  که  آشکار بودن چهره  را  برای زنان  
 
ادله

 مباح می شمارند 

برای کسابی که نگاه به چهره و دستان زن نامحرم را مباح می دانند دلیلی 

 از کتاب و سنت شاغ ندارم جز آنچه می آید: 

 نخست: این سخن حق تعالی که می فرماید: 

ينَ زِّينَتَهُنَّ  ﴿ بصََٰۡرِّهِّنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ يُبۡدِّ
َ
ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ أ وَقلُ ل 

ِّبُعُولتَِّهِّ  َّا ل ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل ۖ وَلاَ يُبۡدِّ ِّهِّنَّ خمُُرِّهِّنَّ علَىََٰ جُيُوب َّا مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاۖ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ نَّ  إِّل
ِّهِّنَّ  وۡ ءَاباَئٓ

َ
ِّ أ َٰن وۡ بنَِّيٓ إِّخۡوَ

َ
ِّهِّنَّ أ َٰن وۡ إِّخۡوَ

َ
بۡنَاءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ بۡنَائٓ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِّٓ بُعُولتَِّهِّنَّ أ

َ
هِّنَّ   أ

وِّ  
َ
يمََٰۡنُهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ِّهِّنَّ أ ِّسَائٓ وۡ ن

َ
ِّهِّنَّ أ َٰت خَوَ

َ
وۡ بنَِّيٓ أ

َ
َٰبِّعِّينَ ٱ أ ِّي    لتَّ وْل

ُ
رۡبةَِّٱ غَيرِّۡ أ مِّنَ    لإِّۡ

ِّجَالِّ ٱ وِّ    لر 
َ
فۡلِّ ٱأ ِّ َّذِّينَ ٱ  لط  ِّسَاءِّٓ  ٱلمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ    ل ِّيُعۡلَمَ    لن  رجُۡلِّهِّنَّ ل

َ
ِّأ بۡنَ ب وَلاَ يضَۡرِّ

إِّليَ   وَتوُبوُٓاْ   َّۚ زِّينَتِّهِّنَّ مِّن  يُخۡفِّينَ  ِّ ٱمَا  يُّهَ    للَّّ
َ
أ   ﴾ ٣١لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ    لمُۡؤۡمِّنُونَ ٱجَمِّيعًا 

 [ 31ر: ]النو

}و زیور خود را آشکار نکنند؛ مگر آنچه ]به صورت طبیعی[ نمایان 

 نور: 
 
آنجا که ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: آن  [،۳۱است{ ]سوره

چهره اش و کف دستانش و انگشتر است. این را اعمش از سعید بن جبتر از 

ابن عباس روایت کرده است و تفستر صحابی چنانکه گذشت، حجت است. 

ی خود از عایشه رضی الله عنها روایت کرده که   دوم: آنچه ابوداوود در ستی

وارد شد در حالی که    صلی الله علیه وسلمبر رسول الله    اسماء دختر ابوبکر 

از ایشان    صلی الله علیه وسلملباسی نازک بر تن وی بود، پس رسول الله  

»ای اسماء، زن هرگاه به سن بلوغ رسید برای او چهره برگرداند و فرمود:  
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ی دیده شود جز این و این«  ی و به چهره و کف  درست نیست که از او چتر

اره کرد. سوم: آنچه بخاری و دیگران از ابن عباس رضی الله عنهما  دستانش اش

صلی الله علیه  روایت کرده اند که برادرش فضل در حجة الوداع کنار پیامتی  

نشسته بود پس زبی خثعمی به نزد ایشان آمد و فضل به او می نگریست  وسلم  

ی به فضل، پس پیامتی   به سوی چهرهٔ فضل را  صلی الله علیه وسلم  و او نتر

بوده  این زن آشکار  این حدیث دلیل آن است که چهرهٔ  دیگر می چرخاند. 

عنهما   عبدالله رضی الله  بن  جابر  از  دیگران  و  بخاری  آنچه  است. چهارم: 

روایت کرده اند که برای مردم نماز    صلی الله علیه وسلمدربارهٔ نماز پیامتی  

اد و سپس به نزد زنان  عید را به جا آورد سپس مردم را اندرز گفت و پند د

»ای زنان صدقه دهید که شما رفت و آنان را پند و اندرز گفت و فرمود:  

هستید« جهنم  م  ی هتر ین 
زنان بیشتر میان  از  ه  تتر های  با گونه   

زبی پس   .

برخاست... تا پایان حدیث. و اگر چهرهٔ او آشکار نبود نمی دانست که گونه 

ه است.   هایش تتر

دانم کسابی که آشکار بودن چهرهٔ زن در برابر    این از دلایلی است که می

 نامحرمان را جایز می دانند به آنها استدلال می کنند. 

* 
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 پاسخ به این  ادله:

ی که دال بر وجوب پوشاندن چهره است   پیشتر
ٔ
اما این ادله تعارضی با ادله

 ندارد، و این از دو وجه است: 

ا  وجوب پوشاندن ]چهره[ ناقل از 
ٔ
 جایز  یکی آنکه ادله

ٔ
صل است و ادله

بودن آشکار کردن چهره، بقای بر اصل ]یعنی مباح بودن آشکار کردن چهره[  

ناقلِ از اصل، مقدم ]بر بقای بر اصل[ است، چنانکه نزد اصولیان  است. 

ی بر همان حالی است که بوده است اما   معروف است. زیرا اصل بر بقای چتر

ا کند این دال بر تغیتر حکم است،  اگر دلیلی پیدا شد که آن را از اصلش جابج

ی می گوییم: ناقل ]و تغیتر دهندهٔ اصل[ علمی اضافه ]از کسی[ دارد  برای همتر

]که بقای اصل را حکایت کرده است[ و آن اثبات تغیتر حکم اصلی است و  

 ثابت کننده مقدم بر ناقی است. 

 ]هر دو گ
ٔ
روه[ و این یک وجه كلی ثابت است حنر اگر فرض کنیم که ادله

 از نظر ثبوت و از نظر دلالت هم سطح باشند. 

 جواز آشکار کردن چهره دقت کنیم متوجه می شویم که  
ٔ
دوم:اگر در ادله

ی تک تک این ادله واضح می    منع نیست و این با پاسخ گفتر
ٔ
هم سطح ادله

 شود: 

 دربارهٔ تفستر ابن عباس رضی الله عنهما سه وجه هست:  -۱

 حجاب یکی آنکه: محتمل است منظو 
ٔ
ر ایشان آغاز امر و پیش از نزول آیه

باشد چنانکه شیخ الاسلام ابن تیمیه بیان کرده و سخن ایشان را قبلا نقل  

 کردیم. 
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دوم: احتمال دارد که مراد ایشان زیننر باشد که از آشکار کردن آن نهی  

 شده، چنانکه ابن کثتر در تفستر آورده است. 

رضی   ایشان  تفستر  را  احتمال  دو  تعالی  این  حق  سخن  این  از  عنه  الله 

 قرآن بیان شد، تایید می کند، آنجا که حق  
ٔ
ی دلیل از ادله چنانکه در سومتر

 تعالی می فرماید:  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ يُّ ٱيََٰٓ بِّ ِّسَاءِّٓ    لنَّ وَن ِّكَ  وَبنََات كَ  زۡوََٰجِّ

َ
ل ِّأ مِّن    لمُۡؤۡمِّنِّينَ ٱقلُ  عَليَۡهِّنَّ  يدُۡنِّينَ 

ن يُعۡرَفۡنَ فلَاَ يؤُۡذَيۡنََۗ وكََانَ  
َ
دۡنيََٰٓ أ

َ
ِّكَ أ َٰل َّۚ ذَ ُ ٱ جَلََٰبِّيبِّهِّنَّ يمٗا   للَّّ ]الأحزاب:    ﴾٥٩غَفُورٗا رَّحِّ

59] 

انت و زنان مؤمنان بگو چادرهای   ! به همسرانت و دخی  }ای پیامیر

نه هایشان  خود را بر خویش فرو افکنند، ]و با آن سر و صورت و سی

 احزاب: 
 
 [. ۵۹را بپوشانند[{ ]سوره

سوم: اگر نپذیریم که منظور ایشان یکی از این دو احتمال است، تفستر او  

دیگر حجنر نیست که پذیرش آن واجب باشد مگر آنکه صحابی دیگری با او  

مخالفت نکرده باشد و اگر صحابی دیگری با او مخالفت کرده باشد آن نظری  

دیگر ادله باعث ترجیح آن شود. و اینجا تفستر ابن عباس    را برمی گزیند که

ابن مسعود رضی الله عنه است که   تفستر  با  رضی الله عنهما در مخالفت 

نور:   
 
]سوره شود{  آشکار می  آن  از  آنچه  لباس    [۳۱}مگر  و  ردا  به  را 

ون[ و آنچه ناگزیر باید آشکار باشد تفستر کردند، پس اینجا واجب است  ]بتر

ی که راجح است بود.  که در ب    ترجیح و عمل به آن تفستر

جهت   -۲ دو  از  حدیث  این  شود که  می  عایشه گفته  حدیث  دربارهٔ  و 

 ضعیف است: 
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یکی آنکه: میان عایشه و خالد بن دریک که از ایشان روایت کرده انقطاع 

است چنانکه خود ابوداوود این را به عنوان ایراد ذکر کرده و گفته است: خالد 

از عایشه نشنیده است. همینطور ابوحاتم رازی از آن ایراد گرفته   بن دریک

 است )آن را معلول دانسته(. 

ابن    -ساکن دمشق    -دوم: در سند آن سعید بن بشتر نصری   است که 

ی و ابن مدینی و نسابی او را ضعیف   مهدی او را ترک گفته و احمد و ابن معتر

 دانسته اند. 

بنابراین، حدیث فوق ضعیف است و نمی تواند معارضی برای احادیث 

 صحیحی باشد که دال بر وجوب حجاب ]و پوشاندن چهره[ است. 

پیامتی   ابوبکر هنگام هجرت   
ی اسماء دختر  صلی الله علیه وسلم همچنتر

بیست و هفت سال داشت پس بعید است که با لباس نازگ که بدنش را به  

  صلی الله علیه وسلم نمایان می سازد به نزد پیامتی  جز چهره و کف دستان  

 بیاید. 

و بر فرض درسنر این داستان، آن را بر قبل از حجاب حمل می کنیم زیرا 

نصوص حجاب، نصوض است که اصل را تغیتر داده است بنابراین بر آن  

 مقدم است. 

و پاسخ به حدیث ابن عباس این است که در آن هیچ دلیلی بر جایز   -۳

این کار فضل   صلی الله علیه وسلمن نگاه به زن نامحرم نیست زیرا پیامتی  بود

ی نووی در  او را به سوی دیگر برگرداند. برای همتر بلکه چهرهٔ  تایید نکرد  را 

ح صحیح مسلم« ذکر کرده که یکی از نکات این حدیث: تحریم نگاه به  »شر

نکات الباری« دربارهٔ  ابن حجر در »فتح  این    نامحرم است. حافظ  و فواید 

ی را  حدیث می گوید: این حدیث منع نگاه به زنان نامحرم و چشم فرو هشتر
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واجب  این  اند که  ادعا کرده  برحیی  و  عیاض می گوید:  قاضی  دارد.  در خود 

صلی نیست مگر در صورت ترس از فتنه. می گوید: و نزد من این عمل پیامتی 

که چهرهٔ فضل را پوشاند ]و برگرداند[ بلیغ تر از سخن است،   الله علیه وسلم 

 چنانکه در روایت آمده است. 

آن زن را امر   صلی الله علیه و سلمحال اگر گفته شود: پس چرا پیامتی  

 نکردند که چهرهٔ خود را بپوشاند؟ 

وع در  می گوییم: ظاهر امر این است که آن زن در حال احرام بوده و مشر

ده که اگر نامحرمی به او نگاه نمی کند، چهره اش را نپوشاند. یا حق وی آن بو 

پس از آن او را به این کار امر   صلی الله علیه وسلممی شود گفت: شاید پیامتی  

کرده اند، و اینکه امر ایشان نقل نشده دلیل بر عدم امر نیست زیرا عدم نقل، 

 نقل عدم نیست. 

بجلی رضی الله عنه روایت کرده    و مسلم و ابوداوود از جریر بن عبدالله

دربارهٔ نگاه ناگهابی پرسیدم،    صلی الله علیه وسلماند که گفت: از رسول الله  

 فرمود: »نگاهت را برگردان«، یا گفت: مرا امر کرد که نگاهم را برگردانم. 

و دربارهٔ حدیث جابر می گوییم که ما نمی دانیم این واقعه گ رخ داده    -۴

ا این زن از جمله زنابی است که سنش بالا رفته و دیگر امیدی  است. بنابراین ی

به ازدواج ندارد و در این حالت آشکار کردن چهره برای او مباح است و این 

مانع از وجوب حجاب برای دیگران نمی شود، یا آنکه این واقعه پیش از نزول 

 حجاب رخ داده زیرا این آیه در سورهٔ احزاب در سال پنج یا ش
ٔ
ش هجری  آیه

وع شد.   نازل شده است و نماز عید در سال دوم هجری مشر

نیازمند   بسیار  مردم  بسیار سخن گفتیم چون  زمینه  این  در  ما  بدان که 

از    اجتماعی بزرگ هستند؛ مسئله ای که بسیاری 
ٔ
این مسئله شناخت حکم 
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آن   به  بسیار  هستند  زنان(  چهرهٔ  شدن  )آشکار  سفور  خواهان  کسابی که 

و حق این مسئله را از نظر جستجو و نظر ادا نکرده اند، در حالی    پرداخته اند 

که برای هر پژوهشگری لازم است که در ب  عدل و انصاف باشد و پیش از 

 مورد اختلاف همانند داوری بایستد که می 
ٔ
علم سخن نگوید و در برابر ادله

ی دو خصم داوری کند و با چشم عدل بنگرد و بر اساس علم حک م  خواهد بتر

 جوانب بررسی  
ٔ
کند و بدون دلیل سخن یکی را ترجیح ندهد بلکه ادله را از همه

کند. و اعتقاد به یکی از دو قول باعث نشود که در اثبات حجیت آن مبالغه  

ی علما گفته اند:   مخالف را مورد اهمال قرار دهد. برای همتر
ٔ
و غلو کند و ادله

ی معتقد شود، استدلا ی ل کند تا اعتقادش تابع دلیل  باید پیش از آنکه به چتر

باشد، زیرا آنکه قبل از استدلال اعتقادی را بپذیرد آن اعتقاد باعث می شود  

نصوص مخالف اعتقادش را نپذیرد یا اگر قابل رد نبود آن را تحریف کند. ما 

وی استدلال از اعتقاد را دیده ایم؛ آنطور که صاحب آن   و دیگران زیان پتر

می کند یا معنابی را به نصوص صحیح تحمیل می  احادیث ضعیف را تصحیح  

برایش   و  سازد  ثابت  را  خود  سخن  تا  نیست  آن  به  تحمیل  قابل  کند که 

عدم وجوب حجاب  دربارهٔ  ای  نویسنده  از  را  ای  مقاله  من  آورد.  استدلال 

)پوشاندن چهره و دستان( خواندم که به حدیث عایشه که ابوداوود روایتش  

 ابوبکر به نزد پیامتی کرده یعنی داستان وارد 
صلی الله علیه  شدن اسماء دختر

»زن هرگاه  استناد کرده بود و این سخن ایشان خطاب به اسماء که:    وسلم

ی دیده شود جز این و این« ی و    به بلوغ رسید درست نیست که از او چتر

این حدیث   بود که  نویسنده گفته  آن  اشاره کرد.  به چهره و کف دستانش 

است و علما بر صحت این حدیث اتفاق نظر دارد، حال    صحیح و متفق علیه

ی نیست. چطور بر صحت این روایت اتفاق نظر دارند حال  آنکه هرگز چنتر

آنکه خود ابوداوود که روایتش کرده آن را به دلیل آنکه مرسل است معلول  

دانسته و امام احمد و دیگر امامان حدیث یکی از راویان آن را ضعیف دانسته  
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ی نیست جز تعصب و جهل که باعث می شود صاحب آن  اند؟! ام ی ا این چتر

 به دام بلا و هلاکت بیفتد. 

 ابن قیم رحمه الله می گوید: 

ون آور که هر کس آنها را بپوشد   آن لباس هابی را از تن خود بتر

 با ذلت و حقارت به درهٔ سقوط می افتد

 لباسی از جهل مرکب که بر روی آن

 چه بد لباسی است این دولباس تعصب پوشیده باشند. 

 و با انصاف فاخرترین حله ای را بپوسیر 

 که بدن با آن زینت یابد 

و نویسنده و مولف از این برحذر باشند که در طلب دلیل و بررسی آن  

کوتاهی ورزند و برای سخن بدون علم عجله کنند و در نتیجه از کسابی باشند 

 که الله تعالی دربارهٔ آنان فرموده است: 

ِّلِّ ٱمِّنَ  وَ ﴿  ب مِّ    ثنَۡينِّۡ  ٱ  لبَۡقَرِّ ٱوَمِّنَ    ثنَۡينِّۡ ٱ  لإِّۡ
َ
كَرَيۡنِّ حَرَّمَ أ نثيََينِّۡ ٱقلُۡ ءَالٓذَّ

ُ
ا    لأۡ مَّ

َ
  شۡتَمَلتَۡ ٱأ

رحَۡامُ  
َ
نثيََينِّۡ  ٱعَليَۡهِّ أ

ُ
َٰكُمُ    لأۡ ى مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إِّذۡ وصََّ

َ
ُ ٱأ نِّ    للَّّ ظۡلَمُ مِّمَّ

َ
ِّهََٰذَاَّۚ فَمَنۡ أ   فۡترََىَٰ ٱ ب

 َ ِّ ٱ  ىعلَ لَّ    للَّّ ِّيُضِّ بٗا ل  اسَ ٱكَذِّ ٍۚ إِّنَّ    لنَّ ِّغَيرِّۡ عِّلۡم  َ ٱ ب ي    للَّّ َٰلِّمِّينَ ٱ  لقَۡومَۡ ٱلاَ يَهۡدِّ ]الأنعام:   ﴾١٤٤لظَّ

144] 

} پس كیست ستمكارتر از آن کس كه بر الله دروغ می بندد تا بدون 

مرد علمی  و[  ]استناد  راسن  که الله گروه هیچ  به  را گمراه كند؟  م 

یا آنکه هم در طلب دلیل   [. ۱۴۴ستمكاران را هدایت نمی كند{ ]انعام: 
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کوتاهی کند و هم آنچه را که بر اساس دلیل بوده تکذیب کند در نتیجه کارش  

 بدی بر بدی باشد و در این سخن حق تعالی وارد شود که می فرماید: 

ن كَذَبَ علَىَ  ۞﴿ ظۡلَمُ مِّمَّ
َ
ِّ ٱفَمَنۡ أ ِّ  للَّّ بَ ب دۡقِّ ٱوَكَذَّ ِّ ِّي جَهَنَّمَ    ٓۥَّۚ إِّذۡ جَاءَٓهُ  لص  ليَسَۡ ف

َ
أ

َٰفِّرِّينَ  ِّلۡكَ  [32]الزمر:   ﴾ ٣٢مَثۡوٗى ل 

از کسی كه به الله، دروغ نسبت می دهد و   }و كیست ستمكارتر 

دوزخ،  سخن راسن  را كه به وی رسیده است، دروغ می شمارد؟ آیا در  

از الله خواهانیم که حق را به    [. ۳۲جایگاهی براى کافران نیست؟{ ]زمر: 

ما  به  را  باطل  ما گرداند، و  را روزی  وی اش  پتر توفیق  ما حق نشان دهد و 

همانطور که هست نشان دهد و توفیق اجتناب از ما را به ما عطا کند، و راه 

شنده و کریم است و مستقیم خودش را به ما نشان دهد، همانا او بسیار بخ

وانش باد.   پتر
ٔ
 درود و سلام الله و برکات او بر آل و اصحابش و همه

 نوشته شده به قلم: 

ز   محمد بن صالح العثیمی 

* 
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